
 

                      

 

 

مهرداد عارفاني             
 

  در شهسوار مازندران است،1342ايران، متولد  اميد شعر             مهرداد،

.             و اكنون در بلژيك زندگي مي كند  

 

 

 

 

 

      ......................آپارتمان

  

 بدون پله آسانسور قد كشيده است

  برف ميبارد

  برف

  بر كتاب هاي من

   اخبار تلويزيون      

  بر سيگار و بر روزنامه        

  از ايران كه آمدم مسجدي از ترانه را رقصيدم

   شهري كه برف است و كوچه اي نه  در

  برف است و خياباني نه

  و مدرسه ها تعطيل است..عا بري نميگذرد

  برهنه قدم ميزنم

  برهنه همچون كعبه

  نازل شوندپيش از آن كه خدايان بر او 

  برهنه همچون تيرهاي برق

  : بر خيال و پنجره مي نويسم

   آفتاب                                        

  خزر را توي ليوان آب و

   كندوان را روي تا قچه گذاشتم                        

  تهران را تا كردم



  با پنجره هايش كه روشن بود

  و ترا فيك پيپش را دود ميكرد

  قد كشيده است٫ر آسانسو٫بدون پله 

  با طناب به آسمان بسته شده

  مرتب كج وراست مي شود

  نمي تواني ليواني آب را روي ميز بگذاري

  يا فنجاني چاي را را حت بنو شي

  زير زمين

  سمساري خا طره هاست

  تهران 

  دست مي سايد و لب مي گزد٫كهنه٫خاك خورده

  جواديه روي پل قدم مي زند

  اوين

   است ايستادهبا شهيدانش كنار جاده 

  در سپيده اي كه جرقه ها به دندانش گرفته اند

  اتو بوسها سوارش نمي كنند

  !آزادي يك نفر

   به اطراف مي نگرد اوين

  با نيشخند پنجره هايش

  فراري در اطراف شهر٫هم چون فا حشه

  اها نت شده

  !آزادي يك نفر

  خزر ليوان آب را با ماهيانش به بازي نمي گيرد

  در زير زمينچراغ بندر هايش 

  پر مخاطره به پله هاي خنده مي نگرد

  تاريك 

  ژرف هم چون اعماق تاريك و

   آسانسور٫بدون پله

  تا آسمان قد كشيده است

  و در ادامه خود 

.خدا را به بازي مي گيرد  

 

 

 



     ......................درخت و برف

     

 حالا كه بي هم نشسته ايم

  ت را نشان مي دهدچيزي از وق٫نوشتن بر بخار شيشه

  درخت و برف را

  چرخ در زنجير.....هم چنان كه مي روم و

  نگاهم به روبروست

  پشت سر جاده را بسته اند

  بايد از راه هاي ديگر به خانه باز آيم

  با شهر ها يم كه درد دل كردم

  كمي صدا٫برايتان كمي مردم

  و بسياري خبرهاي تازه سوغات مي آورم                          

  روازه را باز بگذاريدد

  كليد اتاق را كنار گلي كه در ايوان

.آه مي كشد.....نگاه ميكندو  

 

 

        ...............خاطره ها

 

  خاطره ها بر سنگفرش حياط

  باغچه و در٫درختان٫برگ ها

  برسكوت خاكستري كوچه

  چراغ چشمك زن٫خطوط عابر پياده

  شناسنامه من٫بر سقف ماشين پليس٫خاطره ها 

  ي چهره منرو

   ميدان                   

   و ساك                 

  بر شيشه اتوبوس٫خاطره ها 

  روي نور منتشر بر راه

¤  

  ايست 

  بازرسي



  آنان نمي يابند

  هرگز

  هيچگاه

.آنچه حمل ميشود در من با من  

 

 

 

         .................هر لحظه

 

 

  سويت را ببينم پنجره نيستي كه آن

  اينجا كوچه خياباني بلند است 

  كفن پوشيده در آبي

  آتش نمي گيري كه گرمم شود

  قد نمي كشي تا سايه ام به سايه ات برسد

  دوم مي

  در خياباني كه برف است

  دوم  مي

  دوم همچنان مي

  كاغذ نيستي تا بر تو بنويسم 

  ترس 

  زندگي

  اشمنمي توانم همراه نب

  نمي توانم با چشمهاي خالي از مردمك

  به نظاره بنشينم

  سنگي را كه پرتاب مي شود در فضا

  مي چرخد و مي گريزد

   موسيقي ميشود                 

  تاب مي خورد

  كوهستاني ميشود در فنجان چاي               

  روي ميز مي آيد

  فاصله مي شود

  دود مي شود 

  .مي رودو هرلحظه به شكلي از ديوار بالا 



   

  

  ..................    صبر كنيد

    
 سايه ها را به التماس روي سنگ

  سايه اي ديگر مي نشاند

  سايه اي ميرود با باد

  باد سخت

  ريخته بر پوست

  پوست

  پوست شكسته بر سنگ

  رنگ را به بازي مي گيرد

  رنگ را رنگ مي زند٫با رنگ 

  به تماشا روي سنگ

  سنگ را روي سنگ مي شكند

  بيا 

  پياده شويم از اين قطار

  قطار نه

  هواپيما

  نه

  ماشين

  نه

  صبركنيد

  همين بنز قديمي

.باور كنيد،  رساندميمرا مي برد   

 

    ..................رفيق

 

 حالا چتر تنها رفيق توست

  بر آن مي نشيند نرم٫سر پناهي كه برف 

  ميروي و جهان همچنان سپيد مانده است

  ا و پنجره رااز ياد برده اي آسمان ر

  خاطرات نشسته اند در اتاق بدون تو

  خيره در چشم هاي هم



  عكس ها از آلبوم مي آيند

  زمين٫روي صندلي

  مي نشينند كنار هم

  دوستان مرده ات٫كودكي ها

  با چهره هاي سپيد و سياه

  ولكه هاي رطوبت بر اندامشان

  آنان بر اين باورند

  تو در خواب رفته اي

  ودانه هاي ريز برف 

ر پلك هاي بسته مي باردزي  

 

 

..................مي دوم     

 

 با خون تازه روي استخوان باد

  چسبيده به نرده ها,از پلكان هاي سياه

  بدون دهان

  با دهان پنجره

  در خيابان,خون شبنم

  روي ماشين پليس

  كنار چراغ قرمز

  بدون دهان

  روي خطوط عابر پياده

  بدون وقفه

  روي سقف آمبولا نس

  بدون پرچم,د شورشماشين ض

  حالا بگذار كمي خنده كنم

  هي با توام 

  اينجا به جايي نمي رسي

  چرا كه من همچنان مي دوم

     تتق تتتق تتتق

   تتتق  تتتق  تتتق         

 

 



................نوستالژي     

 

 شماره ها كه بر سينه ها آويخت

  آسمان چهره در هم كرد و ماه

  ماندغرقه در چشم هاي خيرگان بسته 

  هيچ كس زمان را نفهميد

  بدون مرگ وزندگي٫بدون ساعت 

  سكوت

  تنها دريچه شد به پستوي روياها

  از آن پس 

   يال اسب صداي كليد بود و فرود سرخوش

   

  آنگاه كه بر قله ها 

  شكفت بنفشه دست در دست ياران كوهستان

  وآبشار

  سرخوش از پژواك خاطرات مقدس

  سرود رفيقان تندر و عشق

  بر صخره هاي فرو دست و گريست 

  درخشيدند  سنگدانه ها

   نور و فلس ماهيان در صبح  هم آواي

  :گفتند

  خورشيد در پس آهن و قفل به ملاقات است

  در ستيز كتف و چرم

  تكلم نور و زايش آسمان پرچمي در دست ها نهاد

  به رنگ حرير شفق

  آويخته از كنگره هاي ويران و پنجره ها

   شديم واز آن پس بر پل ها روان

  چشم ها موسيقي ديدار شد

  بدون سقف و نان٫بدون خيابان و راه

  گفتگوست با مادران و فرزندان

  نفرينشان آرام مي كند التهاب شكفتن را

  بر اين سجاده ها كه انار گشوده شد

  زخمي به يادمان به پيشاني ست

  زخمي



  كه خوشه پروين را

  چراغان ميدان هاي ميهنم مي خواست

  :گفتيم

   دوباره ستارگانجريان

  پولك ونقره وشير

.زمان را با قلب ها ميزان خواهد كرد  

 

 

 

...................خنديدن      

 

ديوانه وار خنديدن, با چشماني شفاف, خنديدن    

بر هر انچه در گذر است, خنديدن  

در بيداري, در خواب   

و بر نان شبانه,  روزانه  بر رفتار  

رهاي شبنوشته بر ديوا,  بر حروف تلخ  

 بر پليس شب كه ستارگاني مشكوك بر شانه دارد

جامه هاي آويخته از بالكن ها,  بر اسفالت  

 بر پنجره ها كه دهان بسته اند

 و ارواح

 كه سرگردان مي رقصند

 بر اخبار نيم روز

  جنگ ها

 تسليم ها

  

 ديگر نه پيروزي نه شكست

 ديگر نه شكوفه نه تگرگ

 نزديك به باران

 تنها

.   ر پوش ان اببا فرشتگ   

 

 

 

 



...............جرم      

 

 ما جرمي نكرده ايم

  تنها جرم ما پرنده بودن است

  بر پله هاي حياط ته سيگارها له شده اند

  زندانيان

  لحظه ها را قدم مي زنند

  وخورشيد

  در پشت سيم هاي خاردار زخمي ست

  نگهبان

  زندانيان را مي شمارد

  و آزادي

ه اش آويزان استبه هيئت كليد بر فانوسق  

 


